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شما هم دلتان می خواهد زود، تند و سریع 
به چیزهایی که می خواهید برسید؟حوصله  

ندارید انتظار بکشید؟ حق دارید! 
هیچ کودکی صبور به دنیا نمی آید. صبر 
آن قدر تمرین کنیم تا یاد  و شکیبایی را باید 

بگیریم!
 لابُد می پرسید: »چرا باید صبر کنیم؟!«

چون صبر، تحمل و شکیبایی به ما کمک 
آسیب  می کند درست زندگی کنیم و کمتر 
ببینیم. خیلی وقت ها، اگر عجله نکنیم، اگر 
حوصله کنیم، نتیجه ی بهتری 
می گیریم، چون کارهای 
معمولًا   شتابزده 

آدم های صبور،  نتیجه ی خوبی ندارند. تازه! 
باعث  شتاب  و  عجله  چون  مهربان ترند، 
دیگران  با  و  شوید  عصبانی  زود  می شوند 

نامهربانی کنید. 
بزرگ تر  وقتی  کنید،  تمرین  را  صبر  اگر 
حوصله  و  صبوری  با  که  می بینید  شدید، 
بلند  هدف های  به  می توانید  خوب  چقدر 
و  به هدف ها  رسیدن  از  و  برسید  خودتان 
کُلی خوشحال می شوید. خدا  موفقیت ها 
به  و  دارد  را دوست  انسان های صبور  هم 

آن ها پاداش می دهد.
حالا فکر می کنید چطوری می شود صبر 

و شکیبایی را تمرین کنیم؟
کاشتن و پرورش گل و گیاه، چیدنِ پازل 
می توانند به ما در تمرین صبر کمک کنند. 
تمرین  را  حوصله  و  صبر  چطوری  شما 

می کنید؟
ابِريِنَ« »وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّ

خداوند انسان های صبور را دوست دارد.
آیه ی 146 آل عمران،  سوره ی 
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شعـر

 تصویرگر: چنور شعبانی سروده: طیبه شامانی

هر بار می پرسم از او
 

کی خوش زبان کرده تو را
 

یک دور می چرخد سپس
 

با ناز می گوید: »خدا«

یک طوطی سبز و قشنگ 
 

داریم توی خانه مان
 

سبز است رنگ بال او
 

باهوش و ناز و خوش زبان

او می خورد تخمه فقط
 

چِق چِق چِچِق چِق وقت شام
 

وقتی که می گویم سلام
 

بامزه می گوید: »سلام«

اكِرِينَ﴾  ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّ

 »و خدا شکرگزاران پاداش می دهد.« 
آل عمران آیه ی 144، سوره ی 

5 4



داستـان
 نویسنده: سیدسعید هاشمی
 تصویرگر: سید میثم موسوی

وای... کیمیا هنوز جیغ می کشید. دیگر 
داشتم  دوست  کنم.  چه کار  نمی دانستم 

زودتر مامان بیاید و خوش حالش کنم.
در همین وقت صدای زنگ خانه بلند شد. 
آمد توی  آیفون مامان را دیدم. وقتی  از توی 
اول  کیمیا،  گریه ی  خانه، با شنیدن صدای 

دوید طرف او و بغلش کرد.
بعد نشست روی مبل. گفت: وای، چه قدر 
نتوانستم  کیمیا  خاطر  به  شدم!  خسته 
بیش تر پیش مامان بزرگ بمانم و داروهایش 
را بدهم. حالا دوبا ره، شب باید بروم پیشش. 

بنده ی خدا خیلی مریض است.

مامان سرش را چرخاند و خوب همه جای 
خانه را نگاه کرد. می خواست ببیند به قول 
آب داده ام یا نه؟ اما  خودش دسته گلی به 
من امروز پسر خوبی بودم. هیچ دسته گلی 
آب نداده بودم. به مامان قول داده بودم  به 

که آقا باشم.
مامان گفت: »پسرم، کیمیا خیلی گریه کرد؟«
گفتم: »بله مامان! خیلی  با مظلومیت 
گریه  که  کردم  کرد. من خیلی سعی  گریه 
گفت: »آفرین پسر  نکند.« مامان با لبخند 

گُلم!« مثلاً چه کار کردی؟
گفتم: »مثلاً شیرش را دادم خورد.«
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گفت: »واقعا؟ً همه ی  با تعجب  مامان 
شیرش را خورد؟ ماشاءالله دخترمان چه قدر 
پرخور شده! اما هنوز دارد گریه می کند. انگار 

بازهم گرسنه است!«
بعد کمی دقیق تر مرا نگاه کرد و گفت: 

»مطمئنی که همه ی شیرش را خورد؟«
گفتم:»بله! من شیشه ای را که شما آماده 
کرده بودید، گذاشتم توی دهانش. بعد 
دیدم شیشه را نمی خورد. فکر کردم 
شاید سوراخ شیشه گرفته. بعد 
مثل شما خواستم امتحان کنم، 
از دهانش درآوردم و  شیشه را 
گذاشتم توی دهان خودم. کمی 
خوردم. اما سوراخش نگرفته بود 
و شیر، خیلی خوب بیرون می آمد.«

مامان خندید و گفت: »آفرین پسر 
می شوی.  خانه  بابای  داری  دیگر  تو  گُلم! 

خب، بعدش؟«
»بعدش  گفتم:  و  انداختم  زیر  را  سرم 
دیدم شیرش خیلی خوش مزه است، گفتم 
حالا یک کم دیگر می خورم بعد می گذارم 

توی دهان کیمیا. اما تمام شد.«
مامان با دهان باز مرا نگاه می کرد. گفت: 
»ای داد بیداد  همه ی شیر را خودت خوردی؟

گفتم: خب من که نمی دانستم این طوری 
می شود. اصلا... اصلاً تقصیر شماست که 

شیر، کم درست می کنید!«
خب،  ندارد.  عیبی  »حالا  گفت:  مامان 
برایش  من  بده  کو؟  بچه  شیر  شیشه ی 

شیر درست کنم.«

و  شستم  را  شیرش  گفتم:»شیشه ی 
گذاشتم توی سبد آب چکان.«

مامان به سبد آب چکان نگاه کرد و گفت: 
»اِ... پس بقیه ی ظرف ها کجا هستند. من 
وقتی داشتم می رفتم، ظرف ها را نشسته 

بودم. کُلّی ظرف توی ظرفشویی بود.«
هم  را  »ظرف ها  گفتم:  خوشحالی  با 
شستم. مگر خودتان به من نگفتید که باید 
کلمه های  بود؟...  چی  پنیر...  مسمومیت 

شما چه قدر سخت است...«
مامان با لبخند گفت: »مسئولیت پذیر...!«

که  گفتید  دیگر همان... خودتان  آره!  ـ 
را  ظرف ها  همه ی  هم  من  باشم.  همان 

شستم.
گفت:  و  بوسید  مرا  و  شد  خم  مامان 
این قدر  که  بروم  گُلم  پسر  »قربان 
است! خب، ظرف ها پس  مسئولیت پذیر 
کجا هستند؟ نکند همه را خشک کردی و 

گذاشتی توی کابینت؟«
گفتم: »نه! توی  انداختم و  سرم را زیر 
شستم،  که  را  ظرف ها  نیستند.  کابینت 
می خواستم  بعد  آبکش  توی  گذاشتم 
افتاد  از دستم  آبکش  اما  آبکش را بردارم، 
الان هم توی  و همه ی ظرف ها شکستند. 

سطل زباله هستند.«
از تعجب باز ماند.   دهان مامان دوباره 

گفت:  »همه شان شکستند؟«
البته  گفتم: » بله! همه شان شکستند. 
خیالتان راحت! شیشه ی شیر کیمیا سالم 

ماند. چون پلاستیکی بود.«

گذاشت زمین و با  کیمیا را  مامان، 
عصبانیت بلند شد و گفت:»چرا بدون 
گزارش  الان  کردی؟  را  کارها  این  اجازه 

کارهایت را به بابا می دهم.«
من از ترسم دویدم توی اتاقم و در 
اتاق را بستم. مامان داد زد: »این گوشی 

تلفن کجاست؟« 

را  تلفن  »گوشی  زدم:  داد  همان جا  از 
می خواستم  چون  انباری.  توی  گذاشتم 

را  دوشاخه اش  بزنم،  زنگ  شما  به 
اشتباهی زدم به پریز برق، سوخت.«

مامان شروع کرد به گریه کردن. 
افتاد.  بزرگ  مامان  یاد  کنم  فکر 
مریض  خیلی  بزرگ  مامان  طفلی 

بود.
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 سروده: مصطفی رحماندوست

 تصویرگر: فاطمه زمــانـــه رو

دانـه را بـکــــار

در دل زمیــــن

وقتی گندم شد

گندم را بچیــن
آرد  گندم که شد 

تـــوی آسیـــــاب

خمیــــرش بکن

آب به کمــــک 
آتــــش و تنــور 

تـاپ تـاپ خمیر 

صبر و نان داغ

صبحانه، پنـیر

شعـر

امام صادق )ع( فرموده اند :
 »کسى که صبر کند، پیروز شود.«

 اصول کافى جلد 1 صفحه ۳1
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ساعت تفر يـح

مراحل ساخت

1

۴

۷

1۰ ۲

۵

۸

11 ۳

۶

۹

 1۲

این قسمت پشت کاغذ است 
که معمولًا سفید است.

مرحله قبل را باز کنید.

قسمت پایین را کمی بالا بزنید، 
تا چانه گربه شکل بگیرد.

شما می توانید فقط یک لایه 
پشت تا کنید تا یک گربه دو رنگ 

داشته باشید، یا هر دو لایه را 
پشت سر خود جمع کنید.

گوشه پایین را تا گوشه بالا تا 
کرده و خوب چین بزنید.

آن را  قطعه درست را بگیرید و 
در زاویه ای دور از نقطه بالا و بالا 

بیاورید.

گربه را به طرف دیگر برگردانید.

 گربه را به سمت دیگر برگردانید 
و نقاط چپ و راست را کمی در 
آن گرد  آن جمع کنید تا صورت 

شود.

نقاط راست را به سمت چپ 
ببرید و یک چین کوچک در 

امتداد لبه پایین ایجاد کنید تا 
آن مشخص شود. وسط 

 همین کار را در سمت چپ 
آن را با  انجام دهید، سعی کنید 

سمت راست مطابقت دهید.

 نقاط بالایی را به سمت پایین تا 
کنید، تا جایی که به نقاط راست 

و چپ برسد.

صورت گربه اریگامی کامل 
آن یک  است! می توانید روی 

گربه ی زیبا  و ناز بکشید!

 مریم حسینی

بیاموزید که چگونه با استفاده از
آموزش گام به گام کلاه آسان  این 

اوریگامی بسازید.
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 نویسنده: طاهره ایبد

 تصویرگر: مهسا ولی زاده

حیوان ها  بود.  شده  خلبان  خرسه  آقا 
دلشان می خواست سوار هواپیما بشوند 
و بروند مسافرت. همه رفتند دم خانه ی 
گفتند: »زود باش بپر، ما رو  آقا خرسه و 

مسافرت ببر!«
آقا خرسه گفت: »اوّل باید 
یکی مهماندار بشه. با خلبان 

همکار بشه.«
گرگه گفت: »من!«

الاغه گفت: »من!«
بزه گفت: »من!«

آقاخرسه گفت: »هر کی بهتر بتونه.«
اول  آقا خرسه نشست توی خانه. 
گفت:  آقا خرسه  آمد.  گرگه  از همه 

»بگو ببینم، اگه تو سفر، مسافری حالش 
بد بشه،  گریه کنه، زاری کنه، تو مهموندار 

باشی، چه کار می کنی؟«
گرگه تندی گفت: » هام هامش می کنم، 

یک لقمه ی خامش می کنم!«
- تو برو. بعدی بیاد.

الاغه آمد. آقا خرسه گفت: »اگه تو سفر، 
کنه، زاری  گریه  مسافری حالش بد بشه، 
کنه، تو مهموندار باشی، چه کار می کنی؟«
الاغه گفت: »عر و عر و عر! به من می گن 
الاغ! یک لگد می زنم، بیرونش می اندازم!« 
آقا خرسه گفت: »تو برو. بگو بزه تو بیا!:

زینگول زینگول بزه آمد. آقا خرسه گفت: 
»بزبزقندی، اگه تو سفر، مسافری حالش 
بد بشه، گریه کنه، زای کنه، تو مهموندار 

باشی،  تو چه کار می کنی؟«
می آرم،  آب  می رم،  »تندی  گفت:  بزی 
شیر می آرم. یونجه و شبدر می آرم. برگ 

خشک و تر می آرم. 
چیز  یک  که  »همه  گقت:  خرسه  آقا 
نمی خورن؛  تر  و  خشک  برگ  نمی خورن؛ 

یونجه و شبدر.«
بزه فکری کرد. شاخش را خاراند و گفت: 

» بالاالاغه یک جور هواشو دارم.«
به هم  را   دستش  خندید.  آقا خرسه 
مهموندار  »بزبزقندی!  گفت:  و  کوبید 
شدی! با خرس خلبان همکار شدی. بدو 

مسافرها رو سوار کن.« 
بزی هم رفت و همه را سوار کرد و سفر 

هوایی شروع شد.

داستـان
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 سروده: زهرا موسوی
 تصویرگر: عاطفه پرچمی

حاضر نشد غذایم؟هی غر زدم به مامان
پس لااقل بیاور

چیپس و پفک برایم

اعصاب هم نداردغول دلم گرسنه ست
یک لحظه بچه ات را
راحت نمی گذارد

چون فارسی بلد نیستحرف مرا نفهمیدیک ذره صبر بد نیستصد دفعه گفتم ای غول

صبرش کمی عجول استاز قول من بگو کهاین حرف های غول است؟با خنده گفت مامان

شعـر

 / »«

بْرِ«  »اسْتَعِینُواْ بِالصَّ
 »از صبر کمک بگیرید« 

آیه ی 15۳، سوره بقره
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کتاب بخوانیم

کتاب »قصه های الفبا« دارای 32 قصه به تعداد 
حروف الفبا است.

آموزش الفبا به شما کودکان، یک  یک کتاب جمع و جور که درکنارِ 
عالم قصه های بامزه هم برایتان تعریف می کند. در هر داستان با یکی از 

آشنا می شوید. پ، پیراهن، جیم، جادوگر، شین، بی شلوار، میم  حروف الفبا 
کله گنده، واو وزوزو و خلاصه همه ی حروف الفبای فارسی.

در هر داستان کتاب قصه های الفبا به حروف الفبا شخصیت  بخشیده شده است و 
هر کدام ویژگی منحصر به فرد خودشان را دارند. حرفی که نویسنده داستان می خواهد 

آن ها  آموزش دهد، مُدام در داستان تکرار می شود و شما با کلماتی که این حرف در  آن را 
آن ها کم  آموزشی این داستان اصلًا و ابداً از بار هنری  آشنا می شوید. جنبه ی  به کار رفته، 
آن ها لذت می برند. که نمی کند، هیچ، اضافه هم می کند. تازه! حتی بزرگترها هم از خواندن 

بخشی از کتاب:
ک کلاه شد و گفت: »من کلاهم، مثل ماهم. کی من رو می      خواد؟«

کوه گفت: »من، من کله گنده«.
بعد کله اش را نشان داد و گفت: »من کچلم. مو ندارم. برف که می      آد سرما می      خورم، 

آشه.  هاپيشته، هاپيشته. بابام بزغاله کشته. ننه ام سر ديگ 
بابام می      خوره می      پاشه. کلاهم می      شی؟«
ک گفت: »چرا نمی      شم؟ خوبم می      شم«.

و رفت روی سر کوه نشست.
 

سقصه های الفبا
سند: محمدرضا شم

 نوی

 تصویرگر: فائزه شکوری دیزجی

 ناشر: هوپا

 سال نشر : 1399

 نویسنده: راضیه کُرد
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تقی به توقی خورد و 

آورد و داورِ توپ 

توپ و به تیم سپرد و 

هی سوت زد و شمرد و 

گربه پرید تو بازی 

به به عجب گلی زد 

داوره از تعجب

 یه سوت بلبلی زد!

تقی به توقی خورد و 

آورد و قصّابِ گوشت 

به چاقویی سپرد و

چاقو به گوشته خورد و

هی بُرید و شمرد و

یه گربه از راه رسید

خیلی مؤدبانه 

اومد توی مغازه 

گفت این جا رستورانه؟

تقی به توقی خورد و 

گربه ی خاله مرد و

موش گردوها رو برد و

شصت و سه بار شمرد و

تنها نشست و خورد و

این جوری گربه نفله شد

موش موشی چاق و چله شد

تقی به توقی خورد و 

آورد و چوپان یه نی 

بره هاشو  شمرد و

اون ها رو صحرا برد و 

خودش نشست و نی زد

صحرا پر از صدا شد

تا بره ها خوابیدن

چشمای گرگه وا شد

تقی به توقی خورد و 

باد شال من رو برد و

هو هو هو هو شمرد و

شال و به کوه سپرد و

کوه شال من رو برد و

راستی که شد دیدنی

یه کوه با شال گردنی!

زهرا موسوی

 سروده: زهرا موســوی
 تصویرگر: مرضیه قائدی

شعـر
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 نویسنده: علی باباجانی
 تصویرگر: چنور شعبانی

داستـان

لاله که حسابی ترسیده بود در را بست 

که گرومپ گرومپ صدای در بلند شد. یکی 

داشت با مشت به در می زد.

مادربزرگ می خواست در را باز کند که 

لاله پرید و دستش را گرفت و همان طور که 

نفس نفس می زد گفت:

»ـ نه نه... در را باز نکنید..«

مادربزرگ با تعجب گفت: »چرا؟ 

مگه کی پشت دره؟«

آب دهانش را قورت داد و  لاله 

گفت: »هیچ کس... «

مادربزرگ همان طور که در را باز 

می کرد گفت: »هیچ کس این طوری 

پاشنه ی در را از جا درآورده؟«

لاله از ترس دوید پشت مادربزرگ. در 

باز شد و مادربزرگ  با دیدن فرید که تمام 

صورتش قرمز شده بود تعجب کرد.

فرید با عصبانیت گفت: » کو؟؟ کجاست؟؟«

داستـان
 نویسنده: نیکو مجد

 تصویرگر: فاطمه زمانه رو

22



»تقصیر من نبود فرید... من فقط یه شوت 

به توپت زدم همین..«

که  برود  لاله  به طرف  می خواست  فرید 

یک دفعه صدای سوت بلندی از توی سرش 

شنیده شد. همه با تعجب به فرید نگاه 

روی  را  دستش  ترس  با  فرید  کردند. 

موهایش کشید و گفت:

»این صدای چی بود؟«

هیولای  صدای  »این  گفت:  مادربزرگ 

خشمگین توی سرت بود که صدای سوتش 

گوشمون رو کَر کرد. هیولای خشمگین اصلًا 

کله ی  توی  وقتی  نمی شود.  سرش  چیزی 

که به حرفش  شما بیاید مجبورتان می کند 

حرفش  به  که  هم  کسی  هر  کنید.  گوش 

قرمزی  صورت  و  سوتی  کله  کند  گوش 

می شود مثل تو فرید.«

فرید گفت: »لاله توپ من را پنچر کرد.«

و  کردم  شوتش  فقط  »من  گفت:  لاله 

توپ هم خورد به شاخه ی درخت و سوراخ 

شد همین.«

که  جایی  تا  جان  » فرید  گفت:  مادربزرگ 

این هیولا را بیدار نکن و هر وقت  می توانی 

که خواست بیدار شود فوری برایش لالایی 

بخوان...«

فرید و لاله گفتند: »لالایی؟«

کمی  اگر  »بله  گفت:  مادربزرگ خندید و 

به  دوباره  هیولا  می کردی  داری  خویشتن 

خواب می رفت.«

لاله گفت: »خویشتن داری یعنی چی؟«

کاری نکردن  مادربزرگ گفت: »یعنی هیچ 

که یک عالمه عصبانی هستی. یعنی  وقتی 

صبوری.«

فرید گفت: »پس توپم؟«

مادربزرگ گفت: »پنچریش را می گیریم.«

مادربزرگ گفت: »وااای مثل این که هیولا 

بالاخره بیدار شد.«

فرید گفت: »هیولا کیه؟ من را گول نزنید 

لاله کجاست؟«

گفت:  مادربزرگ  پشت  از  گریه  با  لاله   

امام على )ع( می فرماید: 
 »قويترين مردم، كسى است كه با 

خویشتن داری بر خشم و عصبانیت خود 
غلبه کند.«

غرر الحکم، باب حلم
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سروش قلی زاده، تهران
لیانا قلی زاده، تهران

خبردار

اول هر کار به نام خدا

حتماً شما هم خیلی وقت ها شنیده اید 

که گاهی بزرگ ترها همدیگر را به صبوری 

کسی  اگر  مثلًا  می کنند.  دعوت  کردن 

مشکلی برایش پیش آمده باشد و بی تابی 

کند، همه می گویند :»صبر داشته باش.«  

انسان  یعنی  است؛  انتخاب  یک  صبر 

اتفاق  یک  درمقابل  که  می گیرد  تصمیم 

این که  انجام بدهد یا ندهد یا حتّی  کاری 

صلاحش  به  که  بدهد  انجام  چه کاری 

از  تا  دارد  را  حق  این  انسان  پس  باشد. 

بین راه هایی که وجود دارد یکی را انتخاب 

کند....

برای هر انسانی و در هر زمانی ممکن 

است شرایط سختی، پیش بیاید، شرایطی 

نباشد.  تحمل  قابل  بعضی ها  برای  که 

مقابل  در  یک نفر،  است،  ممکن  گاهی 

تحملش  و  شود  خسته  زود  سختی ها 

صبر  به  را  مؤمنان  خداوند  شود.  تمام 

آیه ی ۲۰۰  دعوت می کند. خدای مهربان در 

آل عمران می فرماید: سوره ی 

» یَا أیَُّهَا الذِّینَ ءَامَنُوا اصْبِروُا وَصَابِروُا«: 

صبور  آورده اید   ایمان  که  کسانی  ای 

باشید و  یکدیگر را به صبر سفارش کنید. 

حضرت محمد )ص( پیامبر خوب و عزیز ما 

هم می فرمایند: انسان صبور سه نشانه 

دارد.

1ـ خسته و کسل نمی شود.

2ـ دل تنگ و غمگین نمی شود.

نمی کند.  و شکایت  گله  از خدا  3ـ 

است  ممکن  شود  خسته  اگر  چون 

کند  تباه  را  آن  بگیرد و  ندیده  را  حقی 

و اگر دلتنگ شود از خدا سپاسگزاری 

نمی کند و اگر از خدا شکایت کند گناه 

می کند.

این تصاویر شما کودکان صبور برای 

مجله فرستاده اید.

رستین نویریان ، تهران
بهار غفوری ، تهران سپیده غفوری ، تهران

پرنیان غفوری ، تهران

یه عا  لمه
کار خو ب
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 سروده: منیره هاشمی

 تصویرگر: فائزه حاج اسماعیلی
شعـر

چه تابستان خوبی
درخت من هلو داد

همین امروز دیدم
یکی از شاخه افتاد

گرفتم توی دستم
هلوی نرم را زود

آن را عجب خوش رنگ و رو بودبه دقّت دیدم 
خدا جانم چطوریخودش خوش رنگ و رو شدچطوری میوه این قدر

شکوفه یک هلو شد
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پاسخ به چیستان و عکس های خود را  با موضوع بخشش 
و بخشیدن برای مان ارسال کن تا در مجله منتشر شود. حتماً 

آدرس  همراه پاسخ به چیستان و عکاسی مشخصات شخصی و 
پستی ات را ارسال کن. برای ارسال دو راه داری:

  

کتبی
 تصویـرـگر: رضا م

اطلاعات اشتراک در 

شماره   های بعدی

 در همین صفحه قابل 

مشاهده می باشد .

s h a b n a m _ m a g a z i n e

Shabnam1397@gmail.com

دسته به دسته بو می ده

به باغچه رنگ و رو می ده

عطریه که بازِ درش

پروانه ها دور و برش

بچه ی کوه و دشته

دنیا رو خیلی گشته

چه سفت و سخته تنش

شیشه ها می شناسنش

قِل قِلی و گِرده تنش

مخملِ سرخِ پیرهنش

سبزه، موهای رو سرش

اون نی نی، باغچه مادرش

تو چاقی خیلی اوّله

گوشاش بزرگ و بل بله

خیال نکن که تنبله

آتش نشانِ جنگله

ساعت تفر يـح
 نویسنده: سارا سعیدی

 مسابقه ی
مجله شبنم
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 این ماهنامه، با بهره گیری از ابزار هنر و ادبیات کودکانه قصد دارد 
گامی در مسیر سلامت و رشد معنوی کودکان بردارد .

 این ماهنامه  با حمایت معاونت قرآن و عترت
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود .


